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نگاهی به ترجمة کتاب
 مقدمه ای بر ادبيات، نقد و نظريه

اميرحسين ميرزائيان
ــد و نظريه، اثر اندرو  ــراً كتابي با عنوان مقدمه اي بر ادبيات، نق اخي
ــده است. در اين مقاله  بنت و به ترجمة دكتر احمد تميم دارى، چاپ ش

به برخى نكات مربوط به ترجمة كتاب مى پردازيم.
ــل  ــم در نقل توسّ ــاب، مترج ــل اول كت ــت فص ــة نخس در صفح
ــن  ــده چني ــت گمش ــون در بهش ــى) (Invocation) ميلت (الهام خواه

مى نويسد:
ــمانى، در وصف نخستين نافرمانى آدمى  «اى پرى الهام بخش آس
ــنده اش مرگ را به جهان آورد و  ــجرة ممنوعه، كه طعم كش و ميوة ش
ــيه روزى هاى ما را با  از دست دادن باغ بهشت موجب گرديد،  جملة س
ــاز كن، نغمه ساز  تا آنكه بزرگ مردى از نو پابرجايمان كند [...] نغمه س
ــبانى  ــينا" الهام بخش آن ش كن؛ تو كه در قلة پنهان "حوريت" يا "س

شدى [...]».
ــن اصلى آورده  ــوز» (Muse) در مت ــر «مي ــرى» در براب  واژة «پ
ــش  ــرى» هرگز معنى «ميوز» را پوش ــت؛ حال آنكه واژة «پ ــده اس ش
ــيقى و دختران زئوس  ــعر و موس ــا، الهگان نه گانة ش ــد. ميوزه نمي ده
ــعار از ايشان  ــعرا براى طلب الهام، در آغاز اش ــم بود كه ش بودند و رس
ــتمداد كنند. كلمة «ميوز» به صورت ترانگارى (موز يا موساى) وارد  اس
ــت؛ اما پرى (Fairy)، بنا بر چكيدة تعريف جى.  ــى شده اس زبان فارس
 J.R.R. Tolkin,” On Fairy stories “ in Tree and Leaf,)ــن آر. تالكي
ــا جثه اى  ــى، ب ــودى فوق طبيع Unwin Books, London, 1978)، موج

ــتان هاى پريان سروكار  ــحر و جادو و داس ــت، كه با س ترجيجاً ريز اس
دارد. اين معنا در زبان فارسى نيز تفريباً حفظ شده است؛ بدان معنى كه 
ــى با  «فيرى» همانند است. خلاصه آنكه مترجم، نوعى  «پرى» فارس
ــتان را با پريان داستان هاى كودكان يكى  خاص از ايزدبانوان يونان باس

* مقدمه اي بر ادبيات، نقد و نظريه.
* اندرو بنت.

* ترجمة دكتر احمد تميم داري.
* چاپ اول، تهران: پژوهشكدة مطالعات فرهنگي و اجتماعي، 

.1388

كتاب مقدمه اى بر ادبيات، نقد و نظريه، نوشتة اندرو بنت، 
توسط دكتر احمد تميم دارى به فارسى ترجمه شده است. 
از  و  كرده  بررسى  و  نقد  را  كتاب  ترجمة  مقاله،  نويسندة 
ديدگاه خود برخى كاستى هاى راه يافته به زبان ترجمه را 

يادآور شده است.
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 مقـــــــــدمه اى بــــــــ مقـــــــــدمه اى بــــــــــر ادبيات، نقد و نظريــــــــه

ــت، كه مترجم مكان آنها را  مى گيرد. نكتة بعدى دربارة مكان ميوزهاس
ــه آنها، چنان كه در متن ميلتون نيز  ــوه «حوريت» مى داند؛ در حالي ك ك
ــوه «اورب»(Oreb – Helicon)  الهام بخش يك نبى  ــت، در ك آمده اس
شده اند، كه معادل فارسى آن، كوه «طور» است. مترجم عبارت مربوط 
به كوه «آنيا» (Aonia) را احتمالاً به دليل ناآشنايى با اين مكان حذف 
مى كند. به نظر مى رسد از نظر مترجم، دور - و چه بسا ناشناخته - باشد 
ــته اند و آنيا، همان  ــكن داش كه ميوزها در كوه هليكان (Helicon) مس

هليكان مشهور كلاسيك است.  
ــت از نو پابرجايمان كند  مترجم از «بزرگ مردى» مى گويد كه بناس
و حال آنكه عبارت متن اصلى(One Greater Man)  مبيّن اشارة ميلتون 
ــيح است؛ كسى كه با خون خود گناه انسان را مى شويد  به حضرت مس
و او را رستگار مى كند. ميلتون با استفاده از حروف بزرگ در عبارت آن 
ــرد، بلكه بزرگ ترين مى داند.  ــن مرد» او را نه  تنها  بزرگ م «بزرگ تري
اين قبيل كوتاهى ها در انتقال نكات فرهنگ و انديشة تمدن هاى ديگر، 

درخور اغماض نيست.   
در صفحة سوم، پاراگراف دوم، عبارت عجيب «نگارش سفر نخست 
ــا ترديدهايى دربارة  ــنده، ما را ب ــط ميلتون» از نويس عهد عتيقان توس

آشنايى او با ساختار و فرم كتاب مقدس روبه رو مى سازد. 

ــد: «[...]  ــة خويش چنين مى نويس ــة 100 ترجم ــم در صفح مترج
ــاب مقدّس انجيل و  ــاى فاجعه آميز و مصيبت بارى كه اواخر كت صداه
ــود [...]». مقصود او از دفتر تجلىّ، احتمالاً  ــنيده مى ش در دفتر تجلىّ ش
«كتاب مكاشفات يوحنّا»ست؛ اما به اين قسمت از كتاب مقدس انجيل 
اطلاق نمى شود. انجيل هاى چهارگانه شرح سرگذشت مسيح و منسوب 

به حواريون او و چهار كتاب اول عهد جديد هستند. 
ــته اى كه  با صدايى بلند مى گريست، چنان   او ادامه مى دهد: «فرش
ــيرى خشمگين به غرش درمى آمد. زمانى كه مى گريست،  كه گويى ش
هفت تندر آواى فريادگونه سر مى دادند». اما در حقيقت در هيچ كجاى 
كتاب مقدّس از گريه كردن هيچ فرشته اى سخنى به ميان نيامده است. 
ــت؛ حال آنكه در  مترجم فعل  Cry را به معناى گريه  و زارى گرفته اس
ــيرى كتاب مقدس از اين  اينجا معنى «فرياد» مى دهد. به ترجمة تفس
آيات، باب دهم كتاب مكاشفات توجه كنيد: «صدايى بلند، چون غرش 

شير برآورد. در جواب او هفت رعد سخن گفتند». 
ــت. او به  گونه اى  ضعف ديگر مترجم، در ترجمة نام ها و عناوين اس

ــده اند را ترجمه مى كند كه  ــى اى كه ده ها بار ترجمه ش ــوان آثار ادب عن
ــا آنها مواجه  ــتين بار ب ــده اند و براى نخس ــا كنون ترجمه نش ــى ت گوي
مى شود. مترجم مخاطب را از معادلِ جاافتاده و مناسب آثار ادبى محروم 
ــرگردان،  ــه ترجمه هايى از قبيل جود س ــوض، خود ب ــازد و در ع مى س
مخاطرات هاكلبرى فين، هرزآباد، مرده، اهميت صادق بودن و غيرقابل 
 Jude the Obscure, The Adventures of Huckleberry)ــذارى نام گ
 Finn, The Importance of being Earnest, Wasteland, The Dead,

ــر مى گذراند،  ــد. آنچه هاكلبرى فين از س ــت مى زن Unnamable) دس

ــت و نه مخاطره. سرزمين هرزِ تى. اس. اليوت (T.S. Eliot) را  ماجراس
ــت؛ زيرا آبادى، هرز بودن را نقض  ــتباه اس «هرزآباد» ترجمه كردن اش
ــس (James Joyce) مردگان  ــتان كوتاه جيمز جوي مى كند. عنوان داس
است و نه «مرده». يك قاعدة گرامرى مشهور و ساده است كه صفاتى 
ــت  ــوند و نه مفرد، و  سال هاس ــد، بايد جمع ترجمه ش ــه   d مى گيرن ك
ــتان  ــار بكت، عبارتِ «نام ناپذير» را براى داس ــه مترجمان تواناى آث ك
ــذارى» مترجم در برابر  ــد، و «غير قابل نام گ ــده و جاانداخته ان او برگزي
ــل قبول». جود،  ــت كه «غير قاب ــه، همان قدر نامأنوس اس ــن ترجم اي
 (Oscar Wilde) ــكار وايلد ــت و نه سرگردان، و نام رمان اس گمنام اس
ــت و نه «اهميت صادق بودن». وايلد در  ــت بودن اس در اهميت ارنس

ــخر جامعه اى مى پردازد كه داشتن نامى دهان پركن،  اين رمان به تمس
مانند «ارنست»، و نه مثلاً «جك»، در آن، به اندازة زيادى مى تواند در 
ــان مهم باشد. مترجم، كه مشخصاً چيزى دربارة  موقعيت اجتماعى انس
ــت» را به معناى لفظى آن، يعنى صادق و  كتاب نمى داند، كلمة «ارنس
ــت. او در صفحة  9 كتاب به ترجمة سرلوحة لاتين  ــتگو، گرفته اس راس

سرزمين هرز دست مى زند و پس از آوردن عين عبارات لاتين آن: 
 Nam sibyllam quidem cumis ego ipse oculis meis vidi in

.ampulla, et cum illi pueri dicrect

ــمان خود ديدم كه ساحره اى در  ــد: «يك بار با چش چنين مي نويس
يك قفس آويزان بود و چون پسركان به او گفتند چه مى خواهى، پاسخ 

داد مى خواهم بميرم».
ــت، در حقيقت ساحره نيست؛  بلكه  زنى كه در اين قفس آويزان اس
ــيبل ها زنان غيب گوى يونان  ــت. س ــيبل) (Sibyl) اس يك پيش گو (س
ــه،  ــاى تاريكى و در حالت خلس ــت تأثير نيروه ــتان بودند كه تح باس
ــيبولاى  ــيبل ها، س ــهورترين اين س آينده را پيش گويى مي كردند. مش
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ـــر ادبيات، نقد و نظريــــــــه مقـــــــــدمه اى بــــــــــر ادبيات، نقد و نظريــــــــه

كومه(Cumean Sibyl)  است، كه از آپولو آرزو كرد كه به تعداد دانه هاى 
ــن كف دستش عمر كند. درخواست او اجابت شد؛ اما جاودانگى او با  ش
جوانى جاويد همراه نبود و به اين علت او هر سال فرتوت تر و رنجورتر 
مى شد و آرزوي مرگ داشت. مترجم با حذف نام «سيبولا» در ترجمه، 

قسمت اعظم معناى تلميحى سرلوحه را نابود كرده است.  
ــعر «ازيماندياس» شلى  در صفحة 10 كتاب با ترجمة مترجم از ش
ــعر از اين  ــتان ش ــويم. داس (Shelly’s Ozymandias) روبه رو مى ش

ــافرى در صحرا بقاياى دو پاى سنگى و كتيبه اى از  ــت كه مس قرار اس
ــاهى به نام ازيماندياس را ديده و به نقلِ  ــمه اى باستانى از پادش مجس
ــت، مى پردازد. مترجم بخش آخر شعر را چنين  آنچه از كتيبه خوانده اس

ترجمه كرده است: 
«بر روى پاية ستون اين واژگان به چشم مى آمد: 

منم ازيماندياس، شاه شاهان، به كارهاى من بنگريد: 
قدرتمند، آرى، و نااميد، هر چيز و همه چيز ديرى نمى پايد!

اصل شعر چنين است: 
And on the pedestal , these words appear

,My name is Ozymandias king of kings”

“!Look on my works, ye Mighty, and despair

ــروز در محاورة  ــاى آنچه ام ــوم، مترجم ye را به معن ــطر س در س
ــود، گرفته و ترجمه كرده است: بعله، قدرتمند  ــى استفاده مى ش انگليس
ــس دوم) در پاى  و نااميد بودم... . تصور كنيد ازيماندياس (همان رامس
ــبك فاخر، از كلمة ye به  ــلى، با آن س ــعر ش كتيبه اش و آن  هم در ش
ــبك ترانه ها و فيلم هاى هاليوودى  معناى «آرى» و يا همان بعله، به س

تين ايجرى استفاده كند! ترجمة درست تر چنين  است: 
منم ازيماندياس، به شاهكارهاى من بنگريد  

و افسوس خوريد، اى توانمندان 
ــه ازيماندياس در حقيقت از ye به معناى you  و براى  مى بينيم ك

خطاب به توانمندانى كه پس از او خواهند آمد، استفاده كرده است. 
ــر ويژگى   ــب، از ديگ ــت تعج ــم از علام ــاي مترج ــتفادة نابج اس

(ضعف) هاى نوشتارى اوست؛ براى مثال، او در صفحة 80 مى نويسد:
«به عنوان نمونه، نام شخصيتى داستانى – نمايشى، مانند "اديپ"، 
براى شناسايى و توصيف حالتى در نظرية روان كاوانه به كار مى رود كه 
در آن، پسران خردسال تمايل دارند پدران را از سر راه خويش برداشته 

و با مادران خويش رابطة جنسى برقرار كنند!».
 مترجم با گذاشتن علامت تعجب[!] در انتهاى جملة خود، متن خود 
ــنده خود  را به گفتارى منبرى يا عاميانه تبديل مى كند كه در آن، نويس
ــخنى كه نقل مي كند، شگفت زده مى شود - براى دريافتن منظور  از س
نگارنده، به جاى علامت تعجب، عبارتى از قبيل استغفراالله بگذاريد - و 
ــت  اين براى نظريه اى كه بيش از يك قرن از عمر آن مى گذرد و بناس
ــچ  وجه زيبنده و  ــد، به هي ــته باش در يك كتاب تئورى ادبى جاى داش
ــات تعجب در متن فراوان  ــت. نمونه هاى ديگر اين علام حرفه اى نيس

است.  
ــوق  ــعرِ «به معش ــت ش ــعى كرده اس ــم س ــة 45، مترج در صفح
 To his Coy Mistress, by Andrew)ــارول ــازش»، اثر اندرو م عشوه س
ــا مضمون «دم غنيمتي»، حاصل  ــعر ب Marwel)  را ترجمه كند. اين ش

سعى شاعر در اغواى بانوست، كه حال كه زمان بى انتها - براى ستودن 
ــاير بازى هاى عاشقانه - در اختيار نداريم، همان به  زيبايى هاى تو و س
ــروع مى كند  ــاعر چنين ش ــترين بهره را ببريم. ش كه از عمر كوتاه بيش

(ترجمه از نگارنده است): 
اگر كار و بار زمان، ما را به دلخواه بود 

چنين عشوه سازيت نه بيراه بود 

فارغ  البال مى نشستيم و به 
روز طولانى عاشقانة فرارويمان مى انديشيديم

تو ياقوت هاى ساحل رود گنگ هند را مى جستى 
و من در كرانة رود هامبر شكوه مى كردم

مترجم سطر پنجم و ششم را چنين ترجمه كرده است:
«تو در كنار دسته هاى سرخ پوستان 

ــت وجوى ياقوت مى رفتى و من با جذر و مدّى خرد، ناله سر  به جس
مى دادم» 

ــته و گروه گرفته  او به وضوح كلمة «گنگ» را به معناى دار و دس
و سرخ پوستان را به هند مربوط ساخته است. رود هامبر را نيز به كلىّ از 
ــة  ترجمة خود حذف كرده و بدين ترتيب، تضادى كه مارول در مقايس
ــره از بين  ــت گنگ و رودِ كم آب هامبر ايجاد كرده را يكس رود پرعظم

برده است. 
وى در ادامه ترجمه مى كند: 

«من بايد ده سال پس از طوفان، تو را دوست مى داشتم 



86
13

89 
ور
هري

  ش
(15

ى5
پياپ

) 41
ره 

شما
ت 
بيا

ه اد
 ما
اب

كت

و تو اگر مايل بودى، عشق مرا رد مى كردى 
تا آنگاه كه قوم اسرائيل به كيش يهود درمى آمدند» 

اصل شعر چنين است:
Love you ten Years before the Flood

Till the Conversion of the Jews

ــت،  ــده اس ــته ش كلمة «طوفان» چون با حرف ابتدايى بزرگ نوش
اشاره به «طوفان نوح» دارد. عبارت«Conversion of the Jews» به 
ــيحيت است، كه در سنّت  معناى تغيير دين يهوديان از يهوديت به مس
ــفات مسيحى در آخرالزمان (از شكسپير تا اليوت:  پيش گويى ها و مكاش
ــقى ازلى و بدى - با  ــا قيامت) رخ مى دهد. مارول بدين ترتيب از عش ت
مقياس هاى تاريخى كتاب مقدس - سخن مى گويد؛ حال آنكه مترجم 

ذره اي از نكات فوق را در ترجمة خود انتقال نداده است. 
ــطر هاى شعر خود، زبان نرم و اشارات خوش را  مارول در آخرين س
ــوى مى گذارد و به صور خيال سخت و سبع روى مى آورد؛ از  به يك س

آن جمله اين سطر هاست: 
Now let us sport us while we May

And now , Like am’rous birds of prey

Rather at once our Time devour

Than languish in his slow-chapt pow’r

بيا تا مجالى هست، به عشق بازى رويم
و مانند شاهبازان عاشق

زمان خود را يكباره در كام كشيم
نه آنكه در آهستگىِ آرواره هايش بفرساييم (ترجمه از نگارنده)

ــق بازى پرندگان شكارى را به  ــكوه و غريب عش مترجم تصوير باش
چنين وضعى درمى آورد:

بگذار تا آن دم كه مى توانيم، بهره بريم
و اكنون چون مرغ عشق هايى كه نغمه سر مى دهند ...

ــره نابود مى كند  ــت متافيزيك مارول را يكس ــن ترتيب، بدع و بدي
ــروى از جان دان  ــى تبديل مى كند. مارول به پي ــعار مرغ چمن و به اش
ــنّت متافيزيك، خود را يك نيم كره و معشوقه را  (John Donne) و س

نيم كره اى ديگر مى ديد كه با وصال، جهانى كامل مى شوند و به جهان 
ــطر 42  خارج نيازى ندارند. مترجم با حذف كلمة «كره» (Ball) در س
ترجمة شعر خود، اين سنّت و نقش ماية ادبى  مهم را را ناديده مي گيرد 

و نابود مي كند. 
ــنايى  ــم در ترجمه، ترجمة لفظ به لفظ و ناآش ــى مترج ضعف اساس
ــى است كه به برساختن عباراتى عجيب  او با اصطلاحات زبان انگليس
مى انجامد؛ براى مثال، در صفحة 34 او به ناگاه «اسب» ها را به ميدان 

خوانش متن مى كشاند و چنين ترجمه مي كند: 
«تنها به اين دليل كه عبارت از دهان اسبى بيرون مى آيد كه اسب 
ــاى روى صفحه  ــب دربارة واژه ه ــت را مى گويد، يا آنچه كه اس حقيق
ــت كه هركس  ــنگرانه تر از چيزى اس ــد، خيلى جالب تر يا روش مى گوي
ــت هركس ممكن است حقيقت  ديگرى مى تواند بگويد (مقصود آن اس

را به گونه اى درك كند)».
ــت؟ داستان از اين قرار  تكليف خواننده با اين جملات عجيب چيس
 “Straight from the Horse’s Mouth" ِــت كه مترجم اصطلاح اس
ــتقيم از  ــت. اصطلاح «مس را نفهميده و كلمه به كلمه ترجمه كرده اس
ــنيدن و دانستن چيزى از منبع  ــب بيرون آمدن» به معناى ش دهان اس
ــمه خوردن است. به هر حال  ــت اوّل و به اصطلاح آب را از سرچش دس

مى بينيم كه حضور «اسب» در متن ضرورتى ندارد. 
ــكل تكدّى به  ــت: «قدمت مش ــته اس در صفحة 183 مترجم نوش
 As Oldِــه مضمون ــت». اين هم اصطلاح ديگرى ب ــى تپه هاس كهنگ
ــت با ترجمة  ــعى كرده اس ــت كه مترجم س as hills2 (Ancient) اس

ــى  ــى از عهدة انتقال مفهوم برآيد؛ حال آنكه در زبان فارس تحت اللفظ
ــد دقيانوس» يا عبارتي  ــلاح قديمى بودن چيزى، «متعلق به عه اصط

نظير آن است. 
ــروقه»، اثر ادگار آلن  ــتان «نامة مس در صفحة 243 مترجم به داس

پو مى پردازد:  
ــى به نام  ــتان كه در پاريس اتفاق مى افتد، دربارة بازپرس «اين داس
ــت كه از او درخواست مى شود از راز سرقتِ نامه اى  ــت دوپين اس آگوس
ــراد عالى رتبة آن  ــلطنتى فردى از اف ــكوه و س كه از آپارتمان هاى باش
ــت، انجام شده است، پرده  ــه اس ــور، كه گويا به فرض ملكة فرانس كش
ــى كه ملكه در حال  ــه محتوايى تهديدآميز دارد... زمان ــردارد. اين نام ب
ــرش نزد او مى آيد و ملكه با ديدن او نامه را  ــت، همس خواندن نامه اس
ــرش به  هيچ  وجه نبايد از وجود  پنهان مى كند؛ زيرا كه در نظر او همس
ــرش وقت كافى براى  ــر رسيدن همس ــود. او كه با س آن نامه باخبر ش
پنهان كردن نامه ندارد، در آن حال كه همسرش در حين صحبت با او 
ــوى او پيش مى آيد، نامه را روى ميز گذاشته و با خود  گام به گام به س اترجمههاىو ذكر منبع كه در نقل قول مترجم اين است ضعف هاى يكى از  نا ا گ

يكى از ضعف هاى مترجم اين است كه در 
نقل قول و ذكر منبع ترجمه هاى ديگران، نامي 
از آنان نمي آورد. در صفحة 7، مترجم بندِ 
آغازين رمان اورلاندو، اثر ويرجينيا وولف، را 
عيناً و بدون پس و پيش كردن نقطه گذارى، 
از ترجمة محمد نادرى نقل مى كند، بي آنكه 
ذكرى از منبع خود به ميان آورد. در صفحة 
29 با مورد كم  و بيش مشابهى دربارة رمان 
ناتور دشت، ترجمة محمد نجفى، مواجه 
مي شويم. مترجم تنها در صفحة 31 به ترجمة 
محمد نجفى اشاره مي كند
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ــتن حقيقتى كه لزوماً  ــد كه تنها راه به منظور پنهان نگاه داش مى انديش
بايد پوشيده بماند، دست به پنهان كردن نامه نمى زند... در همان هنگام 
كه ملكه و همسرش در سرگرم صحبت با يكديگر هستند، شخصى به 
ــتردى وارد اتاق شده و بلافاصله به تعويض اين نامه با نامة  نام مينيس
ــت  ــت دارد، اقدام مى كند... بنا به درخواس بى اهميت ديگرى كه در دس
ملكه، رئيس ادارة پليس مخفيانه منزل مينيستردى را بازرسى مى كند، 
ــت  ــود... ملكه از بازرس دوپين درخواس ــا موفق به يافتن آن نمى ش ام
ــتردى مى رود... و مأموريت  ــك مى كند و دوپين نيز به منزل مينيس كم

خود را با موفقيت به انجام مى رساند».
ــت3. مترجم با حذف  ــتردى در حقيقت وزير دربار «دى» اس مينيس
وزير از سلسله مراتب «شاه– ملكه – وزير- رئيس پليس – دوپين»، به 
ــله مراتبى و ساختارشناسى  خوبى از اداي وظيفة خود در نابودى بار سلس
ــي خصوصى و  ــتان كاراگاه ــن داس ــن در اي ــد. دوپي ــتان برمى آي داس
ــاعرانة خود از انجام مهمى  ــت كه با شمّ شهودى و ش غيرحرفه اى اس
ــتدلال  ــرس و  بازرس هاى ادارة پليس، با قدرت  اس ــد كه بازپ برمى آي
ــود راه را بر هر گونه  ــود از آن عاجزند. مترجم با ترجمة خ ــق خ و منط
ــه از جملة مهم ترين راه هاى خوانش  ــتان، ك قرائت دريدايى از اين داس

آن است، مى بندد. 
ــرش در حين صحبت با او گام  ــا حكايت «در آن حال كه همس ام
ــته و با خود  ــد، نامه را روى ميز گذاش ــوى او پيش مى آي ــه گام به س ب
ــتن حقيقتى كه لزوماً  ــد كه تنها راه به منظور پنهان نگاه داش مى انديش
ــت به پنهان كردن نامه نمى زند» چيست؟  به  ــيده بماند، دس بايد پوش
نظر مي رسد كه مترجم سعى در انتقال اين مفهوم دارد كه به نظر ملكه 
ــت كه آن را   ــيده كه بهترين روش براى پنهان كردن نامه، آن اس رس
پنهان نشده روى ميز بگذارد، بدان اميد كه كسى به آن توجهى نكند.  
ــر منبع  ــول و ذك ــه در نقل ق ــت ك ــر مترجم اين اس ــف ديگ ضع
ــي آورد. در صفحة 7، مترجم بندِ  ــاى ديگران، نامي از آنان نم ترجمه ه
ــن رمان اورلاندو، اثر ويرجينيا وولف، را عيناً و بدون پس و پيش  آغازي
كردن نقطه گذارى، از ترجمة محمد نادرى نقل مى كند، بي آنكه ذكرى 
ــابهى  ــع خود به ميان آورد. در صفحة 29 با مورد كم  و بيش مش از منب
ــت، ترجمة محمد نجفى، مواجه مي شويم. مترجم  دربارة رمان ناتور دش

تنها در صفحة 31 به ترجمة محمد نجفى اشاره مي كند. 
ــت و بندرت پيش  ــم در زيرنويس و پاورقى كاملاً بى نظم اس مترج

مى آيد كه صورت لاتين نام شخص يا اثر ادبى در پاورقى ذكر شود. 
ــى نه تنها ضعيف، بلكه از  ــعار انگليس اكثر ترجمه هاى مترجم از اش
ــت و خواننده را به بيراهة معنايى مى برد؛  ــتباه اس لحاظ مفهومى نيز اش
 This Living Hand by John) «ــعر «اين دست زنده براى مثال، ش

Keats)، اثر جان كيتس را چنين ترجمه كرده است: 

و اين دستان زنده، آتشين و لايق
با اشتياق در هم فشرده شده است 

اگرچه آنها اكنون سرد شده اند 
و در سكوت سرماى گروگاهند

روزهاى تو در رفت وآمدند 
شب هاى رؤياى تو سرد شده اند 

اشتياق تو با قلبى خشكيده از خون 
سرخ رگ حيات من شايد دوباره به جنبش درآيد 

بهوش باش و آسوده بنگر 
اين منم و دستان زنده آرام به سوى تو

ترجمه اى كه معناى واقعى شعر را مى رساند، چنين است:
 اين دست زنده، كه اكنون گرم است

و توانايىِ فشردن و دست دادن صميمانه را دارد، اگر سرد مى بود
و در سكوت سرد گور،

روزهاى تو را از اوهام، و رؤياهاى شبانت را از سرما مى آكند
ــه آرزو مى كردى اين قلب خود تو بود كه از گرماى حيات و  چنان ك

خون خالى شده  بود
مگر بار ديگر خون سرخ حيات در رگ هاى من جارى شود

و وجدان تو اندكى بياسايد. 
اينك اين دست من 

به سوى تو درازش مى كنم.
ــه تا چه حد درون ماية  ــاوت را به خوانندگان واگذار مى كنيم ك قض
شعر كيتس - اينكه قدر دست دوستى مرا تا زنده ام بدان – را از ترجمة 

مترجم محترم درك مى كنند. 
 kubla) مترجم در صفحة 102 در ترجمة بخشى از شعر كوبلا خان

Khan) كالريج مى نويسد: 

«پرى پيكر بتى از سرزمينى سبز
از شهر ابيسينيا5 (ابن سينا) 

از سازش نوايى شور به پا مى شد...»
ــت و ربطى به  ــه و اتيوپى امروزى اس ــام قديم حبش ــينيا» ن «ابيس
ــنتور  ــى را توصيف مى كند كه س ــينا ندارد. كالريج دخترى حبش ابن س

مى نوازد. 
ــة 39 و در ترجمة خود از «چكامه اى براى بلبل»  مترجم در صفح
ــته،  ــتباه چكامه را «غزل» نوش (Ode to a Nightingale)، كه به اش
ــطر 55 تا 60 اين شعر كيتس،  ــاعر، بلبل را مى ميراند. در س به جاى ش
ــدن و مرگ خود در نغمة هزاردستان سخن مى گويد. به  شاعر از فنا ش
ــى (ص700)  ــة دكتر ابجديان در جلد هفتم تاريخ ادبيات انگليس ترجم

توجه كنيد: 
تو پيوسته مى خوانى و من ديگر گوش شنوا ندارم

در برابر نوحة عظيم تو خاك مى شوم
و اينك ترجمة آقاي تميم دارى:

همچنان آواز مى خوانى و من  بيهوده گوش مى سپارم
و تو كه در مرغزار به خاك سپرده مى شوى

ــى از منظومة  ــت بخش ــة 389 مترجم تصميم گرفته اس در صفح
 The Rime of  the Ancient Mariner by) ــن»  كه ــورد  «دريان

Colridge) كالريج را ترجمة منظوم كند و حاصل كار چنين است: 
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 و مى بينم از آن زمان كه در لحظه اى بى نشان، ناگهان
فراز آيدم آن عذاب گران 

و تا روزگاران كه پايان پذيرد چنان، غم داستانى روان
گدازد دلم سخت سوزان به موج تب و تاب سينه، چو زندان 

ــرزمينان به  ــب، هر زمان بر زمين از آن س ــذر مى كنم همچو ش گ
ديگر كران

و در آن زمان كز نگاهم گذر مى كند نرم نرمان به سيما چنان بى زمان
زبانه كشد در درونم چنان، توانِ سخن گفتنم بى امان 

و من بى نشان مى شناسم جوانى كه تنها، ببايد شنفتن به جان 
چنان داستانى كه از بطن جان و روان

بر او بى گمان بر بخوانم چنان
تأكيد شعر رمانتيك انگليسى – كه  كالريج از جملة سردمداران 
ــعر انگليسىِ  ــت. مفهوم قطعه ش ــى اس ــت – بر ساده نويس آن اس
ــت كه دريانورد كهن مى گويد: «از زمان پايان آن  ــده آن اس نقل ش
ماجرا، در زمان هايى نامعيّن دردى جانكاه كه در آن ماجرا كشيده ام، 
دوباره به سراغم مى آيد و تا داستان سرگذشت خودم را نگويم، آرام 
نمى گيرد. مثل شب از جايى به جاى ديگر مى روم. كسى را كه بايد 
داستانم را بشنود، به نگاهى مى شناسم و با توان شگفت سخنورى، 
ــد، ترجمة ساده و عبارت  ــتانم را بازگو مى كنم». آنچه گفته ش داس
ــش آن است كه آيا ترجمة مقفّاى شعر،  ــعر است. پرس به عبارت ش
ــت،  ــودة نامفهومى كه مترجم فراهم آورده اس ــتن چنين ت به انباش

مى ارزد؟ 
ــلاع مى نمايد و زماني كه در  ــى بى اط مترجم محترم از سبك شناس
ــبك  ــت مى زند، س ــت دس صفحة 395 به ترجمة جملاتى از ناتور دش
ــده،  ــته ش ــة او از اين رمان، كه به زبان محاوره و نوجوانانه نوش ترجم

طورى است كه گويى مقاله اى از توماس هابز را ترجمه مى كند: 
ــت،  ــاندن روايت تمامى آنچه از نظر گذش «به محضِ به پايان رس
دى. بى (برادر هولدن) از من پرسيد كه به عنوان راوى حكايت، دربارة 
آنچه به روايتگرى كشيده ام، چگونه مى انديشم... تمامى آنچه مى دانم، 
ــت كه اكنون  ــته هايم بر جاى مانده، تنها اين اس ــى آنچه از دانس تمام
هيچ يك از كسانى كه در طول روايتگرى خود از آنها سخن گفته ام، به 
ياد نمى آورم... و چه مضحك!  هرگز چيزى را به كسى نگوييد، كه اگر 

بگوييد، همه  كس را فراموش خواهيد كرد.» 
ــه معناى از ياد  ــبكى، مترجم واژة Miss را ب ــكال س علاوه بر اش
بردن و فراموش كردن گرفته است؛ حال آنكه هولدن راوى در حقيقت 
مى گويد كه دلش براى تمام كسانى كه از آنها سخن گفته، تنگ شده 
ــت از جملات كليدى و مشهور رمان  ــت. جملة آخر رمان ناتور دش اس
است كه نقد و مقاله هاى بسيارى دربارة آن نوشته شده است. عبارات 
آخر را از ترجمة محمد نجفى نقل مى كنيم كه در آن، هم سبك و نوع 
ــتار رعايت شده و هم نكتة اساسى رمان – اينكه  هولدن دريافته  نوش
كه خود او نيز جزو آدم هايى است كه از آنها گفته و اكنون براى ايشان 

احساس دلتنگى مى كند – به خوبي منتقل شده است: 

ــتش رو بخواى، نمى دونم نظرم چيه. تنها چيزى كه مى دونم،  «راس
اينه كه دلم براى همة اونهايى كه ازشون گفتم، تنگ شده... هيچ  وقت 

به هيچ كس چيزى نگو. اگه بگى، دلت براى همه تنگ مى شه».
ــات نقد»  ــش «فرهنگ اصطلاح ــاب و در بخ ــان كت ــم در پاي مترج

مى نويسد: 
ــه براى موجود  ــت بديعى ك ــگارى، صنع «Animism: جانداران
ــود. همچون افتتاحية اثر شلى با عنوان  بيجان زندگى و روح قائل مى ش

"غزلى براى باد غرب": آه اى باد مغرب، تو تنّفس پاييزى».
آنيميسم باور به اين مطلب است كه تمام كائنات و موجودات مادّى، 
از جان و روان برخوردارند. آنيميسم نوعي باور است و نه صنعت بديعى. 
ــم  ــه وضوح personification  يا prospopeia را با آنيميس مترجم ب

اشتباه گرفته است. 
ــيارى از لغات، چون  ــد خود براى بس ــگ اصطلاحات نق ــم در فرهن مترج
ــه نمى دهد. او  ــى ارائ ــى) و bathos (افت) معادل فارس ــره معناي aporia (گ

ــراى «آيرونى» در  ــد؛ حال آنكه معادلى ب ــه مى كن ــز» ترجم irony را  «طن
ــيما داد در فرهنگ خود به ترانگارى آن دست زده و  ــى وجود ندارد و س فارس

ديگران نيز كم  و بيش چنين كرده اند.
مترجم يا از تلاش هايى كه در سال هاى اخير براى يافتن معادل هاى 
ــى و انگليسى انجام شده، بى خبر است و  نزديك در زمينة طنز در فارس
ــاتير» (Satire) را معادل هجو مى داند  يا بدان اهميت نمى دهد. او «س
ــاد بشرى،  ــى طنزآميز از بلاهت و فس و چنين تعريف مى كند: «نمايش
ــخره و هجوآميز به نظر برسد»؛ در حالى  كه معادل  به  گونه اى كه مس

فارسىِ جاافتاده براى ساتير، «طنز» است. 
ــن» نام مى برد  ــتان «بيلدانگزروم ــم  در صفحة 356 از داس مترج
ــى به «رمان پرورشى يا رمان  ــت در فارس – اصطلاحى كه مدت هاس

تشكيل» ترجمه شده و اين ترجمه به خوبي جا افتاده است. 
او هم براى Metonymy و هم Trope معادل مجاز را قرار مى دهد 

و در تعريف Trope مى نويسد: «مجاز: هر تصوير يا ابزار بلاغى».
مترجم Oxymoron را «تضاد و طباق» ترجمه مى كند و مى نويسد: 

«به كارگيرى انديشه هاى متضاد با هم تضاد ناميده مى شود». 
ــم به راحتى مرزهاى مفاهيم نزديك به يكديگر را برمى دارد و  مترج

آنها را به جاى هم به كار مى برد. 

پى نوشت
ــرط بندى هاى آن دارد؛ بدين  ــه در مسابقات اسب دوانى و ش 1. اين اصطلاح ريش
ترتيب كه بهترين منبع براى دانستن آنكه كدام اسب برنده و پيروز شرط بندى مى شود، 

خود آن اسب است كه از آمادگى خود و رقبا اطلاع بهترى دارد و الخ. 
2. تپه ها و كوه ها در كتاب مقدس استعارة قدمت و دوام هستند.

4.Minister= وزير
5.Abyssinia

كتابنامه
- رضايى، عربعلى، 1382، واژگان توصيفى ادبيات. تهران: فرهنگ معاصر.




